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ABSTRACT 
The proposition and validation of the principality of existence (Esālat al-(Wujūd) in Transcendent 

Philosophy contain multiple implications. Mulla Sadra identified and clarified many of these 

implications. However, the extraction of some of these implications and the explanation of their 

relationships were left to his followers. The task of uncovering the connection between some of 

these implications and the principality of existence has been successfully undertaken by Allama 

Tabataba'i and his students. Substantial motion (al-Harakat al-Jawhariyyeh) is one of the issues 

extensively explained in the works of Mulla Sadra and his followers; however, the dimensions of 

its relationship and compatibility with the principality of existence have not been independently 

examined. This study, utilizing the explicit statements and implied ideas of Allama Tabataba'i and 

his students, aims to depict the foundational connection between substantial motion and the 

principality of existence. First, through a demonstration per impossible on the principality of 

existence, we will demonstrate that the Sadrian depiction of motion in substance is justifiable only 

through such an assumption. Then, we will address the essence-based terminology hidden in 

substantial motion and consider the term intensity of existence as more appropriate for Transcendent 

Philosophy. Subsequently, we will present evidence of the inconsistency of motion and intensity 

with the principality of essence. Finally, we will conclude their foundational and essential 

connection, by examining the compatibility of the principality of existence with the intensity of 

existence and substantial motion. Considering the requirements of philosophy as its general subject, 

this study has processed information gathered from library sources and written documents through 

a descriptive-analytical method. 
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تلازمیِ »اصالت   -تحلیل رابطه ابتنایی
وجود« و »حرکت جوهری« از منظر علامه  

 1طباطبایی و شاگردان ایشان 
 3معلمی حسن  ؛  2احمد زمانی چريانی 

 چكیده 
طرح و اثبات »اصالت وجود« در حكمت متعالیه، حاوی آثار متعددی است. ملاصدرا بسیاری از اين آثار 

بر عهدۀ پیروان ها  آن   ای از اين آثار و تبیین روابط تصريح نموده؛ لكن استخراج پاره ها  آن   را استخراج و به
ايست كه علامه طباطبايی آثار با »اصالت وجود« وظیفه مكتبش بوده است. كشف ارتباط بین برخی از اين  

اند. »حركت جوهری« از جمله مسائلی است كه در كلام و شاگردان ايشان به خوبی از عهدۀ آن برآمده 
صدرا و پیروان او مفصلًا به آن پرداخته شده است؛ لكن ابعاد ارتباط و سازگاری آن با »اصالت وجود« در 

بهره  با  پژوهش  اين  است.  نشده  واقع  بررسی  مورد  مستقل  علامه بابی  تلويحات  و  تصريحات  از  گیری 
طباطبايی و شاگردان او، به دنبال تصويرسازی روشنی از ارتباط مبنايی بین »حركت جوهری« و »اصالت 

باشد. ابتدا در برهان خلفی بر »اصالت وجود« نشان خواهیم داد كه تنها با چنین فرضی است وجود« می 
پذير است، سپس به چرايیِ ادبیات ماهویِ نهفته در »حركت ير صدرايی از حركت در جوهر توجیه كه تصو 

متعالیه می جوهری« می  به حكمت  اَنسب  را  و اصطلاح »اشتداد وجودی«  با طرح پردازيم  آنگاه  دانیم؛ 
ايم؛ در نهايت، با بررسی وجوه شواهدی، از ناسازگاری حركت و اشتداد با »اصالت ماهیت« پرده برداشته 

را نتیجه خواهیم ها  آن   سازگاری »اصالت وجود« با »اشتداد وجود« و »حركت جوهری«، ابتنا و تلازم مابین 
پژوهش حاضر   كلی - گرفت.  به عنوان موضوعِ  فلسفه  اقتضائات  به  نظر  كتابخانه   -اش با  ایِ با گردآوری 

 توصیفی پرداخته است.- تحلیلی   به روش ها آن   اطلاعات از منابع و اسناد نوشتاری، به پردازش 

  اصالت وجود، حركت، حركت جوهری، اشتداد وجود، اصالت ماهیت، علامه طباطبايی. كلیدواژگان: 

 
دريافت:    .1 پذيرش:    ۱403.6.6تاريخ  تاريخ  پايان۱403.۸.20؛  از  مستخرج  مقاله  اين  حركت .  و  وجود  اصالت  »رابطه  نامه 

 باشد. استاد راهنما: حسن معلمی.  جوهری از منظر علامه طباطبايی و شاگردان« حوزه علمیه قم می
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 . مقدمه ۱

مسئلۀ »اصالت وجود« در مقابل »اصالت ماهیت«، موضوعی نوظهور در فلسفۀ اسلامی است كه در  
در آثار اين فیلسوفان، به ويژه در كتاب مابعدالطبیعۀ  های ارسطو، فارابی و بوعلی مطرح نبوده است.  فلسفه

بار در دورۀ میرداماد و ملاصدرا به  ای به اين مسئله وجود ندارد. اين موضوع نخستینارسطو، هیچ اشاره 
»اصالت    (63/  ۹: ج  ۱3۷6)مطهری،    اين شكل مطرح شد كه آيا اصالت با ماهیت است يا با وجود؟

وجود« خیزشگاه تحول در حكمت متعالیه نسبت به مكاتب فلسفی پیشین و ركن اساسی آن است. نظام  
اين اصل می از  متأثر  آن  ابعاد  به گونهفلسفی صدرايی در همۀ  آثار  اين  از  ايست كه هر  باشد؛ قسمتی 

دارد؛ نگاه وجودیِ ملاصدرا ای را به اذعان به سريانِ »اصالت وجود« در اين نظام حكمی وامیخواننده 
:  ۱3۹۹فر،  پناه و درگاهی)يزدان  دهدنقطۀ آغازی است كه تمام فلسفۀ او را شكل داده و تحت تأثیر قرار می

. او خود مسئلۀ وجود را اساس قواعد حكمی، مبنای مسائل الهیاتی و نقطۀ محوری علم توحید، (۱۷۱
داند. در عظمت اين نقطۀ محوریِ حكمت متعالیه همین بس كه  معاد، حشر ارواح و اجساد و... می

جهل به آن، موجب مخفی ماندن معارف ربوبی، نبوی، معرفة النفس و ديگر معظمات و امهات معارف  
 . (4: ۱363)صدر الدين شیرازی،  شودالهی می 

ايست كه به روشنی و صراحت از طرف صاحب اين  بخش ديگری از آثار »اصالت وجود« به گونه
مكتب به آن پرداخته نشده و در آثار تابعین و شارحین نیز بابی مستقل بر تبیین آن گشوده نشده است،  

نمايد با پرتوافكنی بر لوازم مستقیم و غیر مستقیم آن، به استخراج اين آثار همت گماشت.  فلذا لازم می
از عرصۀ  و ورودش  يافته  تازه  اصالت وجود جانی  بركت  به  و  فلسفۀ صدرايی  در  مسائلی كه  از جمله 

:  ۱3۹3)جوادی آملی،    طبیعیات به الهیات را مرهون اصالت وجود بوده است، مسئلۀ »حركت« است  
تغییر و حركت در چهار مقولۀ عرضی را قبول كرده    -حداكثر-. فلاسفۀ پیش از صدرالمتالهین،  (۷/  ۱۱ج  

بودند، اما ملاصدرا با بیان حركت در مقولۀ جوهر، بحث را از تغییر در آن چهار مقوله و ديگر مقولات  
. تجويز  (۱62-۱6۱/  ۱۱: ج  ۱3۹3)جوادی آملی،    نیز بالاتر برده و در ساحت وجود مطرح نموده است

آن )صدرالدّين شیرازی، بی بر  نقلی  تأيیدات  بیان  ( مبحثی است كه  2۸۹تا:  حركت در جوهر و حتی 
توسط او به طور مفصل بدان پرداخته شده است؛ به طوری كه بخش معظمی از كتاب اسفار اربعه، به  
مقدمات مبحث حركت و اثبات حركت جوهری اختصاص يافته است. علامه طباطبايی و شاگردان ايشان 

ش لوازم و فروعات اصالت وجود نیز به عنوان بارزترين شارحین معاصر حكمت متعالیه، به بسط و گستر
های بحث، سعی  گیری رشتهاند. ايشان با سیطره بر مبانی اين مكتب، در مباحث مختلف با پیپرداخته
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هايی در بحث حركت جوهری نیز خود  گیری اند. چنین پیيابی نگاه اصالت وجودی صدرا داشتهدر ريشه 
ای در خصوص رابطۀ اصالت وجود و حركت  حدهرا نشان داده است؛ به طوری كه هرچند عنوان علیٰ 

 اند.جوهری در آثارشان وجود ندارد، اما تلويحاً و تصريحاً به چنین ابتنايی پرداخته
بحث از حركت جوهری، از جمله مباحثی است كه هرچند نوآوری ملاصدرا در طرح وجودی آن 
مشهود است، لكن بررسی و تحلیل ابتنای اين مسئله بر اصالت وجود، موضوعی است كه در اين پژوهش 

گاری  به دنبال آن هستیم. برآنیم تا با بررسی شواهد موجود در كلمات علامه و شاگردان ايشان، وجوه ساز
 حركت جوهری با اصالت وجود را استخراج و تحلیل نمايیم. 

 . پیشینۀ تحقیق 2
در میان كتب موجود بین اهالی فن، كتابی كه مستقلًا يا ضمناً به رابطۀ بین اصالت وجود و حركت جوهری 

پرداخته باشد در دسترس نیست. در تعدادی از مقالاتِ علمی    -يا غیر ايشان-از منظر علامه طباطبايی  
ژوهش همخوانی نسبی پژوهشی، به حوالی اين موضوع پرداخته شده كه تنها يک مورد با موضوع اين پ

دارد؛ مقالۀ »نقش اصالت و تشكیک وجود در نظريۀ حركت جوهری« از آقای محسن كديور و سركار  
می چند  هر  روحانی،  خوشدل  مريم  متاسفانه  خانم  باشد،  موضوع  اين  در  الهام  منشاء  از -تواند  غیر 

طرح ديگر ثمراتِ اصالت    كوتاهیِ بیان، داخل كردنِ بحث تشكیکِ وجود كنار اصالتِ وجود و همچنین
موضوع را از منظر ملاصدرا مورد بررسی قرار داده است. در نهايت، آنچه    -وجود در كنار حركت جوهری

 توان بر شمرد از قرار زير است: به عنوان مزيت برای پژوهش حاضر می
 نگاه به تاثیر اصالت وجود بر حركت جوهری فارغ از تشكیک و وحدت وجود •
 ايشانبررسی اين موضوع از نظرگاه علامه طباطبايی و شاگردان  •
 طرح بندی جديد در ارائۀ مطالب  •

 . تبیین برهان اصالت وجود در ارتباط با حركت جوهری 3
اند؛ هر كدام از اين علامه طباطبايی بیشترين براهین اصالت وجود را در كتاب بداية الحكمه اقامه نموده

 براهین بر يكی از نكات زير مبتنی است: 
 . خروج ماهیت از حد استوا به واسطۀ وجود است؛ ۱
 ؛ -نه كثرات ماهوی-. وحدتِ خارجیِ وجود است كه مصححِ حملِ ماهیات است 2
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 . عدم آثارِ مورد انتظار از ماهیتِ ذهنی، در فرض يكسانی با ماهیت خارجی؛ 3
 . عدم امكان انتساب صفات تشكیكی به ماهیت، در افراد و احوال متنوع آن ماهیت؛4
تا:  )طباطبايی، بی  اشیاء است، ولی ماهیت بدون وجود باطل است. حیثیت وجود در ازای واقعیت  5

۱0-۱2). 
با توجه به موضوعِ پژوهش حاضر و با دقت در براهین فوق، آنچه بیشتر به مراد ما از بحث نزديک  
است، برهان چهارم است؛ توضیح آنكه انتساب صفات تشكیكی به ماهیات، نیازمند تشكیک در ماهیت 

باشد كه از نظر حكمت متعالیه، باطل و اساساً محال است. شهید مطهری نیز در تبیین برهان سوم  می 
اثبات اصالت  1اصالت وجود حاج ملاهادی در شرح منظومه بین حركت اشتدادی وجود و  رابطۀ  به   ،

می  حركتوجود  وجودِ  به  تذكر  با  مطهری  شهید  مرتبهپردازد.  به  عالم،  در  اشتدادی  و  های  مندی 
داند كه شیء با تبدل هر نوع به  اشاره كرده و هر مرتبه از شیء متحرک را نوع خاصی میها  آن   داریِ درجه 

گیری از برهان  دهد. او با توجه به مقدمۀ فوق و با بهره نوع ديگر، به پیمودن حركت اشتدادی خود ادامه می 
آيد كه غیر كند كه در حركات تكاملی و اشتدادی، اگر اصالت با ماهیت باشد، لازم میخلف بیان می 

نهايت »آنْ« را  متناهی محصور بین حاصرين شود و اين محال است؛ زيرا شیء در زمان حركتش، بی
شود. نتیجه اينكه  ای نیز می حدهو به ازای هر »آن« نیز شیءِ مذكور، دارای ماهیت و نوعِ علی  2كند طی می 

نهايت ماهیتِ بالفعل را پشت سر گذاشته تا  در يک بازۀ مشخصِ بین مبدأ و منتها، شیء مد نظر، بايد بی
توان به نهايت است، نمیبه مقصد برسد و اين يعنی نرسیدن به مقصد؛ زيرا مشخص است كه آنچه بی

انديشید و اين در حالی است كه فرض ما، رسیدنِ متحرک به منتهای    -كه مقصدِ متحرک است -نهايت آن  
بازۀ مورد نظر است و اين خلاف فرض، يعنی محدوديت زمان و حركت است؛ اما اگر اصالت با وجود 

شود كه بالفعل واحد است، اما بالقوه قابلیت  ای میباشد، تكامل و اشتداد انواع، نظیر كمّیات خارجی
تا بی كه نوع و ذات خاصی برای آب  -  20گويند: آب از درجه حرارت  نهايت را دارد؛ مثلًا میتقسیم 

رسید، آيا دفعتاً اين تغییرِ درجه رخ داد يا بین اين دو درجه،   -ی ديگر استكه نوع-  2۱به درجۀ    -است
نهايت نوع ديگر نیز وجود دارد؟ جواب آنست كه آب، يک فرد واحد بیشتر نیست كه در ذات خودش بی

توان از هر مرتبه از مراتبِ نامتناهیِ آن، ماهیتی كند؛ يعنی يک وجود واحد است كه میاشتداد پیدا می 
انتزاع نبوده و خارج، در  انتزاع كرد كه ذهنی محض  فلذا وجود، يک حقیقت  ها  آن   بالقوه  مؤثر است؛ 

 
 . ذيل بیت: كون المراتب فی الاشتداد/ انواعا استنار للمراد 1

 باشد. میدارای آنات نامتناهی  -هرچقدر كوچک-. هر بازۀ زمانی 2
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ها از مراتب اين واحد متصلی است كه بین درجات و مراتب آن گسست بالفعلی نیست و انواع و ذات
شوند؛ به عبارت ديگر، فرآيند اشتداد، انتقال از يک ماهیت به ماهیتی ديگر است،  وجودِ واحد انتزاع می

اش ماهیات متعدده  يابد و لازمهاما اين انتقال به اين معنی است كه وجود، در ذات خودش اشتداد می 
است، نه اينكه ماهیاتی هستند و اصالت دارند و شیء در حركت اشتدادی يكی را رها كرده و به ماهیت 

گیرد كه وجود و وحدت اتصالیِ آن، يک شود. در نهايت شهید مطهری اينگونه نتیجه میديگر وارد می
/  ۹: ج  ۱3۷6)مطهری،    شودآن انتزاع میمسئلۀ اصیل و واقعیت بالذاتی است كه ماهیات غیر متناهی از  

 شوند و خارج، در انتزاع . هرچند اين انتزاعات، ذهنی محض نیستند؛ بلكه از خارج انتزاع می(۱02-۱۱4
 مؤثر است؛ لكن اعتباری بوده، موجوديت بالذات ندارند و به بركت وجود موجودند.ها آن 

همانطور كه بیان شد، درجات شیء محسوس دارای وحدت است، به صورتی كه در هر مرتبه، شیء  
اين  تمامی  به  ماهیت  انتساب يک  امكان  لكن عدمِ  بوده،  قبل  مرحلۀ  در  است كه  مدنظر همان شیئی 
درجات نیز بديهی است؛ زيرا نوع و طبیعت شیء در مرتبه و درجۀ )الف( با نوع منتسب به همان شیء  
در مرتبۀ )ب( متفاوت است؛ به بیان ديگر، شیء در طول حركت خود، در هر آنْ و بُرشِ فرضی از شیء  
متحرک، دارای نوعِ ماهویِ مختصِّ به خود است كه با نوعِ مختصّ به آنِ ديگر متفاوت است؛ حال اگر  

نهايت آنِ طی  دارای بی  -كه لاجرم دارای ابتدا و انتهاست-مقطعی از اين شیءِ متحرک را در نظر بگیريم  
نهايت ماهیت  شده است و هر آنی نیز ماهیتِ نوعیِ مربوط به خود را دارد؛ فلذا شیء واحد، دارای بی

بیمی  بايد  باشد،  بالذات  واقعیت  دارای  ماهیات،  اين  از  كدام  هر  بخواهد  اگر  كه  ماهیتِ  شود  نهايت 
های  توان ماهیتهرچند می-شده بین مبدأ و منتهای حركت فرض شود كه بالضروره محال است  محقق

نهايت ماهیت متحققه و بالفعل  زيرا محصور بودن بی  -شماری انتزاع كرد كه به عین وجود موجودندبی
ن است؛ نتیجه اينكه حقیقت و واقعیت شیء، نه ماهیات متعددۀ غیر متناهیۀ   بین دو منتها، تناقضی بیِّ

را كه گفتیم، فرض سومی برای متن واقع متصور نیست و  ذهنیِ آن شیء، بلكه وجود آن شیء است؛ چ
 اين يعنی اصالت وجود و اعتباريت ماهیت. 

نهايت قابل تقسیم است و اشكال فوق در وجود  اگر گفته شود درجات وجود نیز همانند ماهیت تا بی 
نهايتی محال نیست، اما كثرتِ ماهیت،  نیز پابرجاست، بايد گفت: درست است كه هر قابلِ تقسیم تا بی

نیازمند نوعی وحدت و استمرار  مانع وحدت حركت است؛ زيرا حركت به عنوان يک پديدۀ تدريجی، 
است تا در طول زمان، هويت شیء متحرک را حفظ كند. اگر فرض كنیم ماهیات اصیل باشند و در هر  
لحظه از حركت، يک ماهیت جديد و متفاوت بوجود آيد، اين منجر به نوعی تكثر و تعدد ذاتی در طول  
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شود. به بیان ديگر، در هر آن از حركت، شیء دارای يک ماهیت مستقل است و اين ماهیات  حركت می
از يكديگر متمايز خواهند بود. حال، اگر ماهیات مختلف در طول حركت، همگی اصیل و مستقل از 

رسد كه توانیم يک پیوستگی و استمرار در حركت تصور كنیم؛ بلكه به نظر میيكديگر باشند، ديگر نمی
ای از  شود كه حركت تبديل به مجموعهشیء در هر لحظه، در حال تغییر ماهوی است و اين باعث می

تغییرات گسسته و نامتصل شود، نه يک فرآيند واحد و مستمر. از آنجايی كه وحدتِ حركت به معنای  
شود كه  و باعث میبرد  يكپارچگیِ آن در طول زمان است، كثرت ماهیات، اين يكپارچگی را از بین می

حركت به صورت گسسته و بدون وحدت به نظر برسد. به عبارت ديگر، اگر در هر لحظه از حركت، شیء 
های قبلی باشد، اين يعنی حركت، نه  دارای ماهیت جديدی باشد و آن ماهیت كاملًا مستقل از ماهیت

كند.  ای از »آنات« و تغییرات جداگانه است كه وحدت حركت را مختل میيک امر پیوسته، بلكه مجموعه
شود؛ اين برخلاف وجود است كه اگر كثرتی در مراتب آن است، مانعِ وحدتِ حركت اشتدادی وجود نمی

، اين مسئله به دلیل پیوستگی و وحدت تشكیكیِ وجود، منتفی است. مراتب وجود،  وجودچرا كه در مورد  
و واحد  ذات  و  پیوستگی  واسطۀ  به  ولی  متعددند،  حركت هرچند  پیوسته  و  واحد  در يک سیر  جودی، 

شود. ملاصدرا اين  نهايت بین دو حاصر نمیكنند و موجب ايجاد مشكلی مانند محصور شدن بیمی 
اند، لكن  كند كه در آن، مراتب وجود، هرچند متفاوت مسئله را با تبیین وحدت تشكیكیِ وجود حل می

 رسانند. ها به وحدت آسیب نمیمند هستند و اين كثرت از يک حقیقت واحد بهره 

 . اصطلاح »حركت جوهری« 4
پیش از بررسی شواهد ارتباط حركت جوهری با اصالت وجود، آنچه به عنوان يک اشكال به ذهن خطور  

كنید و مقولۀ جوهر  كند اينست كه: اگر شما در تقسیم اولیۀ ماهیت، آن را به جوهر و عرض تقسیم میمی 
اثبات اصالت وجود می را يک مقولۀ ماهوی می  از حركت در  دانید، پس چگونه پس از طرح و  توانید 

 ای ماهوی صحبت كنید در حالی كه حركت، يک نحوِ وجود است نه از احكام ماهیت؟ مقوله 
در پاسخ به سؤال فوق بايد گفت: وجود كه اصالت يافت، آنچه از ماهیات كه منتزع از وجود باشد،  

نحوِ وجودی   اگر  و  است  با وجود  متحد  نوعی  مقوله   -مانند حركت-به  ماهوی  به    - مانند جوهر-ای 
می  »حركت  منتسب  را  جوهری«  »حركت  ما  اگر  ديگر،  عبارت  به  است؛  اتحاد  همین  سبب  به  شود 

ل  جوهری« می نامیم، به معنای حركت در يک مقولۀ ماهوی نیست؛ بلكه چنین نسبتی )يعنی نسبت تحوُّ
ه است كه ماهیت از وجودِ اصیلِ متحرک انتزاع می شود و با آن متحد  و تحرک به جوهر( از اين باب موجَّ
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 .(25۹/ ۱3: ج ۱3۹3)جوادی آملی،  است
توان ردِّ اصطلاح »حركت جوهری« را اينگونه پذيرفت كه  ضمنِ پاسخی ديگر به سؤال فوق، میدر  

آنچه از جوهر مورد نظر بوده و هست، وجودِ فی نفسه لنفسه بغیره است و از طرفی رأی نهايی صدرا در  
فلسفه، انحصار موجودِ فی نفسه لنفسه در واجب الوجود است و ديگر موجودات از جمله جواهر، لغیره  

شود، همان لفظ »حركت  دا در همراهی با مصطلحات عمومی فلاسفه مطرح میهستند؛ فلذا آنچه در ابت
ای جديد برای حركت قائل بود كه هاضمِ تصاوير ماهوی  جوهری« است، ولی در نهايت، بايد به چهره 

م، اين نكته را اينگونه  از حركت در خود است. آيت الله جوادی آملی، ضمن ارجاع كلیۀ ماهیات به مفاهی
 كنند: بیان می 

»فتوای نهايی حكمت متعالیه، ارجاعِ همۀ ماهیات به مفاهیم است؛ زيرا بر اساس انحصار هستی در 
مستقل )واجب( و رابط )ممكن(، هیچ موجودی ماهیت ندارد؛ چون »واجب« برتر از آن است كه ماهیت  

بنابراين   داشته باشد و »ممكن« كه رابط و معنای حرفی است فروتر از آن است كه دارای ماهیت باشد؛ 
وگو است، مفهومِ باز  اشكالِ ماهیتِ نوعی داشتن و نداشتن، اصلًا مطرح نیست، تنها چیزی كه قابل گفت 

حدّی است كه بر متحرک منطبق است، البته چنین متحركی جوهر هم نخواهد بود؛ زيرا جوهر يعنی و بی 
ت متعالیه، غیر از وجودِ مستقل  موجود فی نفسه و لنفسه و بغیره، و چون بر اساس و مبنای نهايی حكم 

اند، يعنی رابط واجب هیچ موجودی فی نفسه و لنفسه نیست، بلكه تمام موجودهای امكانی همگی فی غیره 
اند، جريانِ جوهر و حركت جوهری نام و نشان ديگری بايد بگیرد و عنوانِ جوهر و حركت جوهری و حرف 

 .( 3۱۹- 3۱۸/  ۱3: ج  ۱3۹3)جوادی آملی،   1شود«بر مبانی میانی و متوسط حكمت متعالیه طرح می 
شايد بتوان بدين سؤال از اين منظر نیز پرداخت كه عنوان »حركت جوهری«، سازگار با ادبیات فلسفی 
ملاصدرا نیست و حكمای حكمت متعالیه از جهت مشاكله و مماشات با قوم، از لفظ »حركت جوهری«  

 
همان طور كه مشخص است، ارجاع ماهیات به مفاهیم و نفی وجود خارجی مفاهیم، بر پايه ی اصالت وجود استوار است. همچنین    .1

برچیده شدن بساط مقولات از نظر برخی محققین حكمت متعالیه به عنوان يكی از آثار اصالت وجود شمرده شده است؛ فلذا هرچند  
كنیم: آيت الله جوادی آملی ای میصريحات علامه و برخی شاگردانشان به اين موضوع اشارهاين نكته محل اختلاف است، به سبب ت

كما اينكه در  -دانند  يكی از آثار تعامل مطالب حكمت متعالیه )از جمله اصالت وجود( را نداشتن مصداق در خارج برای جوهر، می
: »جوهر، مفهوم عامّ است نه جنس عالی، و اين مفهوم همانند ساير  -كنندانتها به برچیده شدن بساط ماهیات به طور كلی اشاره می

مفاهیمِ برخاسته از ماهیاتِ اشیا، هیچ مصداقی در جهان ندارد؛ زيرا موجودِ مستقل، يعنی حق تعالی، منزه از آن است كه وجود به غیره  
ماند همانا  فی نه جوهر است و نه عرض؛ لیكن آنچه میاند و معنای حر   -يعنی معنای حرفی-وجودِ رابط    -يعنی خلق-باشد؛ ماسوا  

سَیلان خلقْ يعنی بخش مادی از نظام هستی است نه بخش امری آن »…الا له الخلق و الامر«؛ غرض آنكه، تعامل مطالب حكمت  
متعالیه مايه ی فروپاشی بنیان مقولات و برچیده شدن بساط ماهیت است، لیكن نظام منسجم هستی همچنان باقی است چه به بقاء  

 ( 2۸۸-2۸۷/  ۱3: ج ۱3۹3)جوادی آملی، ی او.« الهی باشد و چه به ابقا
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آنچه متناسباستفاده نموده بین مصطلحات،  از  با اصول حكمت متعالیه است، »اشتداد  اند، و الا  تر 
همانطور كه ثبات را نحوۀ وجود -داند وجود« است؛ چرا كه ملاصدرا حركت را نحوۀ وجود طبیعت می

می مجرد  حكمِ    -داندموجودات  حقیقتاً  و  بالذات  اولًا،  و...  »تشكیک«  »حركت«،  »اشتداد«،  فلذا 
 .(33: ۱3۸3زاده، )علی وجودند و ثانیاً، بالعرض و مجازاً حكم ماهیاتی مانند جوهرند

آنچه مطمح نظر در بررسی   نهايیِ اين پژوهش،  نتیجه آنكه، در نگاه نهايیِ حكمت متعالیه و قدم 
حركت است، همان وجود است كه اگر دارای حركت باشد، آن را اشتداد وجود و اگر دارای حركت نباشد،  

ديد در   ثبات وجود گويند؛ خواهیم  را  و  شواهد جمعآن  پیرامونِ موضوع، علامه طباطبايی  آوری شده 
شاگران ايشان، گاهی از واژۀ »حركت جوهری«، گاهی »اشتداد وجود« و گاهی از ديگر مشتقاتِ مشیر  

 اند.به نحو وجودِ فوق الذكر استفاده نموده 
توان گفت: از آنجايی كه ماهیت در خارج، عین وجود است و وجودات در تكمیل توضیحات فوق می

با  خارجی، يا جوهرند يا عرض، پس حركت در جوهر معنا دارد؛ لكن حركت در وجودِ جوهرِ متحدِ 
 توان گفت، حركت در هر دو هست نه فقط در وجود.وجودات؛ پس می 

 . ناسازگاری اصالت ماهیت با حركت جوهری و اشتداد وجود 5
در نظر قائلین به اصالت ماهیت، ماهیت زمانی اصیل است كه بتوان مفهوم وجود را از آن انتزاع نمود؛ 

هی نیز اعتباری  البته در نظر ايشان، همانطور كه وجود، انتزاع ذهن و اعتباری است، ماهیتِ من حیث هی
است؛ لكن عالم واقع را ماهیاتی مانند انسان، درخت و... پر كرده كه مفهوم وجود، منتزع از اين ماهیات  

)طباطبايی، محمد    است؛ فلذا وجودِ انسان موجود نیست، بلكه ذهنی و منتزع از ماهیات خارجی است
. با ردّ اصالت ماهیت، آنچه به عنوان تنها تصوير  (۹۹-۹۸:  ۱3۹۱حسین و مصباح يزدی، محمد تقی،  

دارد، »وساطت و عارضیت  باشد و حقیقتِ اعتباريت آن را نیز بیان می صحیح از ماهیت مورد نظر می
. در ادامه، 1اشاره شده است ها  آن   جای متون فلسفی علامه بهوجود برای تحقق ماهیت« است كه در جای

با تفكیک بین مصرحات اهل فن در مورد »اصالت ماهیت« و لوازم فاسد آن برای حركت، تبیین مقصود  
 گیری خواهیم كرد. نهايی خود در اصالت وجود را پی

 
جهت »توسع اضطراری عقل   ( ۱0: ۱3۹2)طباطبايی، محمد حسین، . برای نمونه: جهت »وجودِ بذاته برای موجود برخلاف ماهیت« ر.ک 1

جهت »ثبوت ذات و ذاتیات ماهیت به واسطه ی وجود« ر.ک   ( ۱5:  ۱3۹2)طباطبايی، محمد حسین،  برای ماهیت به واسطه ی وجود« ر.ک 
 ( ۱3- ۱2:  ۱3۹2)طباطبايی، محمد حسین،  و جهت »ترتب آثار ماهیت به واسطه ی وجود« رک    ( ۱2:  ۱3۹2)طباطبايی، محمد حسین،  
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 . ابعاد ناسازگاری اصالت ماهیت با حركت جوهری ۱-5
ناسازگاری اصالت ماهیت با حركت جوهری و اشتداد وجود، از لوازم سازگاری اصالت وجود با حركت  
جوهری و اشتداد وجود است؛ فلذا آنچه در اين بخش ارائه خواهد شد، دو روی يک واقعیت را نشان  

های فاسد اصالت ماهیت اشاره خواهیم كرد كه خود را در فرض  خواهد داد. در ادامه به شواهدی از تالی
 حركت جوهر و اشتداد وجود نشان خواهد داد: 

 حركت از اوصاف و احكام وجود است نه ماهیات .  ۱-۱-5
شود كه وجود به  در فرع دوم اصالت وجود كه توسط علامه در نهاية الحكمه ارائه شده است، گفته می

؛ اگر كَم، (۱2:  ۱3۹2)طباطبايی، محمد حسین،    شودجمله جوهريت متصف نمیاحكام ماهیت، مِن
كیف، أين و ساير مقولات ماهویِ مندرج تحت مقولۀ جوهر و عرض، ماهیاتی هستند و احكامی دارند، 

 1 اند:شود. آيت الله مصباح به زيبايی به نكتۀ فوق اشاره نمودهفلذا وجود، متصف به احكام اينها نمی
تر بگويیم، هیچ محمولی بالذات بر آن نفسه واجد هیچ وصف و صفتی نیست؛ و دقیق»ماهیت، فی

شود، هر محمولی كه بر آن حمل شود، حقیقتاً وصف و محمول وجود شیء است و مجازاً  حمل نمی 
 (۱06-۱05: ۱3۹۱)طباطبايی، محمد حسین و مصباح يزدی، محمد تقی،  وصف ماهیت آن« 

از طرفی حركت، نحو وجود جسم متحرک و از احكام وجود است؛ نتیجه اينكه، حركت از احكام  
توان ماهیات را به آن متصف نمود؛ پس آنچه ما از حركت در جوهر و ديگر مقولات وجود است و نمی

 ای از انحاء آن وجود است.  بینیم، همه ظهوراتِ وجودِ متحرک و نحوه می 

 . اصالت ماهیت، مخلّ موضوع حركت جوهری و وحدت متحرک است ۱-۱-۱-5
: ج  ۱36۸)صدر الدين شیرازی،    اندحركت را به غیريت مطلق تعريف كرده  -مانند فیثاغورس-برخی  

كنندۀ سیلان و  ؛ هرچند حرف خوبی است، اما نه به عنوان تعريف حركت، بلكه به عنوان تبیین(25/  3
دگرگونیِ ناشی از حركت؛ زيرا اگر چنین باشد، متحرک در حین حركت، خودش، خودش نیست و جنبۀ 

شود و در واقع، تصوير حركت، تصوير اجزائی لايتجزی و غیر متصل با هم  وحدتی در آن لحاظ نمی
در حین  می  است كه  واحد  متصل  آن، يک  اجزاء  تغايرِ  و  در عین غیريت  در حالی كه حركت،  باشد؛ 

بین از  حركت  ديگر،  عبارت  به  خودش؛  غیر  نه  است  خودش  خودش،  شیء  حركت،  هوهويت  برندۀ 

 
 ( ۱05-۱04/ 3: ج  ۱36۸)صدر الدين شیرازی، و  (4۹/ ۱3: ج ۱3۹3)جوادی آملی، . همچنین ر.ک: 1



 151  شاني ا   شاگردان  و   يی طباطبا  علامه   منظر   از  « ی جوهر   حرکت »  و  وجود«   »اصالت  یِتلازم  - یی ابتنا  رابطه   ل ی تحل 

ر باشد   متحرک نیست و اساساً حركت را زمانی حركت گويند كه در عین حقیقت واحده بودن، دارای تغیُّ
 .(4۷0/ ۷: ج ۱3۷6)مطهری، 
آنات بی  شیء از  با گذر  اين حركت،  در  كند و غیريت  نهايت ماهیت را طی میشمار، بیمتحرک 

توان از طريق ماهیت تأمین نمود. فلاسفه برای حركت از اين جهت است و وحدت و هوهويت آن را نمی 
كنندۀ ماهیات، آن هم  كه متحرک را طیها  آن   نمودند.تأمین اين نیاز، بحث موضوع حركت را مطرح می

اند. پس در  دانستند، در موضوع آن به خطا رفته و آن را جوهر ثابت فرض نمودهيكی پس از ديگری می 
شويم و برای خلاصی از  صورت اصالت ماهیت، با محذورِ موضوع واحد برای حركت شیء مواجه می 

حیه است كه اين نیز  آن، تنها يک راه بیشتر نیست و آن ثبات جوهر شیء و تأمین وحدت متحرک از اين نا
 با فرض حركت جوهری در تناقض است. 

 كنند:آيت الله جوادی آملی در خصوص حل اين مشكل اينگونه اشاره می
»اگر بر اساس اصالت وجود مشی شود، ذاتِ ماهوی، به ذاتی ديگر، يعنی هويتِ وجودی، تكیه  

كند؛ وجود كه هويت است، اصل است و ماهیت، حكايت و نمادِ آن است و سَیلان، با آن كه مربوط می
 .(30۷/ ۱3: ج ۱3۹3)جوادی آملی،  به وجود است، منافاتی با وحدتِ آن ندارد«

ای از وجود  در توضیح جملۀ پايانی آيت الله جوادی آملی بايد گفت: سیلان و حركت، در واقع نحوه 
دهد. وحدت وجود به اين معناست كه حقیقت وجود، هرچند  است كه در وجود مادی و متحرک رخ می 

به لحاظ مراتب و شئون مختلف، از قوه به فعل در حال تغییر است، اما اين تغییرات به وحدت و پیوستگیِ  
زند. دلیل اين امر آنست كه حركت، نه تغییری در اصل حقیقتِ وجود، بلكه در مراتبِ وجود لطمه نمی

آن است. به عبارت ديگر، وجود تشكیكی است، يعنی در عین كثرت و تعدد مراتب، وحدت ذاتی خود 
اما اين كثرت مراتب، به   دهد، كند. پس حركت يا سیلانِ وجود، در مراتب و شئون آن رخ میرا حفظ می 

 رساند، زيرا حقیقت وجود همچنان واحد باقی خواهد ماند. وحدت ذاتیِ آن آسیب نمی 

 . عدم توجیه حركت در فرض اصالت ماهیت 2-۱-5
می مطرح  را  نقیضین  اجتماع  امتناع  و  هوهويت  اصل  نقض  پیرامون  هگل  نظر  مطهری  و شهید  كند 

گويد: هگل با مشاهدۀ حركت و »شدن« در عالم، به دنبال توجیه آن و رد ثبات مورد نظر قدما بوده،  می 
ناپذيری حركت  اما مسیر را اشتباه رفته و منتهی به رد دو اصل فوق شده است. شهید مطهری ريشۀ توجیه 

گويد: گويی ملاصدرا برای پیشگیری از چنین  داند و میدر منظر هگل را، اصالتِ ماهوی نگريستنِ او می
 سخنانی، اصالت وجود و اعتباريت ماهیت و توجیه حركت بر اساس اين دو را مطرح كرده است: 
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شد، مجبور بود كه همان حرف هگل را قبول كند؛ يعنی  »شايد اگر كسی قائل به اصالت ماهیت می
بنا بر اصالت ماهیت، »شدن« توجیه نداشت... يعنی اگر ماهیت اصیل باشد و نه وجود، حركت قابل  

 .(46۷/ ۷: ج ۱3۷6)مطهری،  توجیه نیست« 
 كنند: رسانی اصالت ماهیت به حركت را اينگونه تبیین می آيت الله جوادی آملی نیز آسیب

شود، اين سؤال به ذهن  »بر اساس اصالت ماهیت، هنگامی كه از حركت يک ماهیت سخن گفته می 
ل از جايی به جايی و از حالی به حالی است و اگر در طی حركت، شیئی متبادر می شود كه »حركت، تحوُّ

ول  كه از مكان و حالتی به مكان و يا حالتی ديگر منتقل می شود، ثابت نباشد، حركتی نخواهد بود!«... تحُّ
 . (30۸-30۷/ ۱3: ج ۱3۹3)جوادی آملی،  رساند« وجود ]و حركت آن[، به ماهیات آسیب می

 . تمايز و افتراق ذاتی تجدّد، سیلان و تشكیک با ماهیت 3-۱-5
در ماهیت جسم طبیعی، مفاهیمی مانند سیلان، تجدد، تغییر و ... اخذ نشده است و حركت كه چیزی  
غیر از اين مفاهیم نیست، از ماهیت و ذات آن تمايز و افتراق دارد؛ از طرفی ماهیت نیز چیزی جز ذاتیاتش 

ی آملی اين نكته  نیست، فلذا چنین مفاهیمی منتسب به وجود جسم است نه ماهیت آن؛ آيت الله جواد
 كنند:را به صورت زير بیان می

پیدا می تمايز  و  افتراق  مفهوم حركت،  از  خود  ماهیت  اعتبار  به  معنای »جسم  و  مفهوم  زيرا  كند؛ 
حركت، تجدد و سیلان است و جسم ماهیتی است كه مفهوم تجدد و سیلان در آن اخذ نشده است...  

 . (۱6۸-۱6۷/ ۱2: ج ۱3۹3)جوادی آملی،  1ماهیت جسم، تجدد نیست، هويت جسم، تجدد است«

 . لازمۀ ماهیت، ايستايی و عدم حركت است 4-۱-5
توان از  دهد، ماهیت را تنها زمانی میگر ماهیتی نمیموجود تا زمانی كه دارای حركت است، به مشاهده

متحرک انتزاع كرد كه آن را ثابت يا به مقصد رسیده فرض كنیم. آيت الله جوادی آملی پس از اشاره به راه  
 دهند: نهايی علامه طباطبايی در مسئلۀ تشكیک، نكتۀ فوق را اينگونه توضیح می 

به تحلیل  كه سیال است،  تا زمانی  باز  كننده ماهیت نمی »... وجود  از حركت  كه  و هنگامی  دهد 
توان از آن ماهیت انتزاع نمود. وجود متحرک يا بايد بايستد و يا آنكه ما آن را ايستاده فرض ايستاد، می

 
گويند: »جسم در مقامِ ماهیت، جنس و فصل خاص خود را دارد، جوهری است كه قابل ابعاد ثلاثه است و چون . ايشان همچنین می1

د، ذاتی باب ايساغوجی نیست و در ماهیت جسم اخذ نشده است، ذاتی هويت و وجود جسم است و چون سیلان ذاتی  سَیلان و تجدُّ
:  ۱3۹3)جوادی آملی، جسمانی از فلكی و عنصری اثبات میشود.«  وجود جسم است، حدوث عالم جسمانی و همه جواهر و اعراض

 ( ۱6۸-۱6۷/ ۱2ج 
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كنیم و با فرض توقف، ماهیت را اخذ  كنیم و چون در خارج ايستادنی نیست، ما آن را ايستاده فرض می 
شود و سیلان تا  كنیم؛... بر اساس اصالت وجود و حركت جوهری از وجود سیال، ماهیت اخذ نمیمی

 .(40۷/ ۱2: ج ۱3۹3)جوادی آملی،   1يابد«رسیدن به دارالقرار ادامه می 

 . ابعاد ناسازگاری اصالت ماهیت با اشتداد وجود 2-5
ناپذيری، ناهمخوانی و تناقض درونیِ اشتداد وجودی با اصالت ماهیت، به در اين مقام، با اشاره به توجیه 

 هستیم:   -من جمله اشتداد-دنبال بیان مفاسد قول به اصالت ماهیت در نگاه به وجود طبیعی و لوازم آن 

 نهايت ماهیت در محدودۀ دارای نهايت است . اشتداد ماهیت، تحقق بی ۱-2-5
اشتداد، تغییری است كه در آن، وجهِ اشتراک و افراقِ مرحلۀ قبلی و بعدی در حین اشتداد يک چیز باشد؛  

نهايت ماهیت بالفعل در اگر چنین مفهومی را بخواهیم بر روی ماهیت پیاده كنیم، با محظورِ تحقق بی
شويم. شهید مطهری مانع فوق در مسیر تسری اشتداد به ماهیت را اينگونه  يک بازۀ اشتدادی مواجه می

 كنند:تبیین می 
»با اصالت ماهیت، ]حركت اشتدادی[ قابل توجیه نیست... ]چرا كه[ معنای اشتداد اين است كه 
مرتبۀ بعدی با مرتبۀ قبلی اشتراک و امتیاز دارد، ولی امتیاز مرتبۀ بعدی از مرتبۀ قبلی، به همان چیزی 

الاشتراک. حال امر دائر است میان اينكه قائل به  است كه در آن اشتراک دارند، نه به امری غیر از مابه 
بردار است... يا اينكه بگويیم هر مرتبه از مراتب شیءِ تشكیک در ماهیت شده بگويیم ماهیت تشكیک 

كند كه آيا در اينجا  ای غیر از مرتبۀ قبل دارد... ]ملاصدرا[ اين سؤال را مطرح می در حال اشتداد، مرتبه
 

دانند؛ ايشان به يكی از ثمرات  ای را از ثمرات تصوير مترقی سیلان وجود در حكمت متعالیه می. آيت الله جوادی آملی چنین نتیجه1
كنند: »وجود سیال در انسان نیز حد يقفی ندارد اين مطالب از فروعات حكمت متعالیه است هر  اين حركت دائمی اينگونه اشاره می

اند ولكن دلیل آن را به  چند كه حكیم متعالی از آن سخن نگويد. مرحوم صدرالمتالهین در مواردی چند به اين حقیقت نیز اشاره كرده
توان يافت. چون وجود اصیل است و وجود انسان سیال است،  اند و اينک در بحث از حركت دلیل آن را میصورت برهان بیان نكرده

شود و  دهد لكن سیلانِ انسان چون بیشتر است قرب او بیشتر میدهد. هیچ موجود سیالی ماهیت نمیموجود سیال به ما ماهیت نمی
شود » يا ايها الانسان انک كادح الی ربک كدحا فملاقیه«.ادعای  كند و به ملاقات الهی ختم میاين قرب تا »دنا فتدلی« ادامه پیدا می

گويند در ماهیت نداشتن  فوق تنها با حكمت متعالیه تمام میشود. كسانی كه تفكر مشايی دارند و يا بر اساس اصالت ماهیت سخن می
گويند. اين حرف قابل گفتن نیست،  در وجودشان سخن میها  آن  شوند و گاه نیز از مُندک شدن ماهیاتموجود ممكن گرفتار مشكل می

كنیم. راه حل برهانی مدعا همان است كه بر اساس اصالت وجود زيرا شیئی كه وجودش شديدتر است ما مفاهیم بیشتری از آن اخذ می
از وجود سیال ماهیت اخذ نمی ادامه می و حركت جوهری  تا رسیدن به دارالقرار  اين طريق نیز  شود و سیلان  از  يابد. مدعای فوق را 

شود.«  توان اثبات كرد كه ماسوای خداوند سبحان وجود رابط هستند و از وجود رابط نیز جز مفهوم چیزی به نام ماهیت اخذ نمیمی
 ( 4۱0-40۷/  ۱2: ج ۱3۹3)جوادی آملی، 
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آنچه كه حقیقت و واقعیت است ماهیت است يا وجود؟... ]به عبارت ديگر[ در باب حركت اشتدادی، 
امر دائر است میان اينكه آنچه واقعیت است، وجود باشد و ماهیات به عنوان امور انتزاعی قابل اعتبار 

تزاع شود... اگر  باشند، يا ماهیات غیر متناهی حقیقت داشته ]و اصیل[ باشد و برای هركدام وجودی ان
ماهیت اصیل باشد، بايد در هر اشتداد و تكاملی، ماهیات غیر متناهی به دنبال يكديگر وجود پیدا كنند 

 . (3۹2-3۹۱/ ۱۱: ج ۱3۷6)مطهری،   1و ]پیدايش امور[ غیر متناهی در زمان متناهی محال است« 

 . اجزاء اشتدادی حركت، نه به ماهیات شان بلكه به وجود واحدشان موجودند 2-2-5
ملاصدرا در جلد نهم اسفار، ضمن بیان اصل چهارم، برای اثبات معاد جسمانی، به وجودی بودنِ حركتِ 

ازاء  گويد: ماهیاتی كه بهاشتدادی در جوهر اشیاء پرداخته و با اشاره به موجوديت بالقوۀ اجزاء حركت می
اشتدادی   مراتب  اجزاء حركت-اين  به عبارت  انتزاع می  -به عنوان  به وجود واحدی موجودند؛  شوند، 

نه اجزاءِ ماهوی حركت  ديگر، اجزاء مرتبه دارد،  آن  اشتدادی  كه  -مندِ موجودِ متحرک، ريشه در وجود 
 :  -شان، وجودِ واحد اشتدادی استواقعیت

»أجزاء الحركة ]الاشتداديه[ الواحدة المتصلة و حدودها، لیست موجودة بالفعل علی نعت الامتیاز؛  
 - التی هی بإزاء تلک المراتب الوجودية-ء من تلک الماهیات  موجود بوجود واحد؛ فلیس شی  بل الكل

إجمالی   وجود  لها  بل  التفصیل؛  وجه  علی  بوجودها  بالفعل  الحد-موجودة  أجزاء  فی   2...« -كما 
 (۱۸6/ ۹: ج ۱36۸)صدرالدين شیرازی، 

شهید مطهری نیز ضمن اشاره به همین نكتۀ صدرا، حركت اشتدادی را با اصالت ماهیت غیر قابل  
 داند:توجیه می 

ای به ای به مرتبۀ ديگر و از درجه »در حركت اشتدادی، مراتب و درجات هست؛ يعنی شیء از مرتبه
بالا می  ديگر  كه حركت، حركت  درجۀ  جا  و هر  دارد  وجود  اشتدادی  كه حركت  حقیقت  اين  رود؛... 

با   تنها  و  با اصالت ماهیت، غیرقابل توجیه  كه  باشد، قهرا مراتبْ وجود دارد... مطلبی است  اشتدادی 
 . (۱03/ ۹: ج ۱3۷6)مطهری،  اصالت وجود قابل توجیه است« 

 
 ( 3۸5/ ۱2: ج ۱3۹3)جوادی آملی، همچنین ر.ک:  .1
. ترجمه: اجزاءِ واحد و متصلِ حركت اشتدادی و حدود اين اجزاء، موجوديت بالفعل متمايزی ندارند؛ بلكه همۀ اين اجزاء به وجود 2

موجوديتی بالفعل و جدا    -ای از آن مراتب وجودی استكه هر كدام مابه ازاءِ مرتبه-واحدی موجودند؛ در نتیجه، چیزی از آن ماهیات  
 . -همانطور كه در اجزاء حد اينگونه است-به سبب وجودش ندارد؛ بلكه برای آن ماهیات وجودی اجمالی است 
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 . انقلاب ماهیت با اشتداد وجود 3-2-5
نه ماهیت؛ زيرا   به وجود است  فلذا حركت اشتدادی، مستند  هويتِ تشكیک در ماهیت محال است، 

شخصیِ متحرک در حین حركت محفوظ است و تبدل انواع متحرک، منشأ انتزاع ماهیات متكثره است.  
انقلاب و دگرگونی می  ماهیتِ متحرک، دچار  اين يک  به عبارت ديگر، در حین حركت،  شود. هرچند 

انقلاب غیرممكن نیست؛ لكن با فرضِ اصیل بودنِ ماهیت محال است. آيت الله جوادی به اين نكته  
 پردازند:اينگونه می

»در حركت اشتدادی، به دلیل اينكه تشكیک در ماهیت محال است، انواع مختلف و متكثر از يک  
اند و در طولِ حركتِ شیءِ واحد، با حفظ هويتِ شخصی آن حضور دارند... يعنی از وجود واحد  ماهیت

آيد، از هر مرتبۀ آن، كه وجود متحرک است، به حسب مراتبی كه در طی حركت برای آن وجودْ پديد می
شود و برای هر مرتبۀ آن ماهیتی ويژه و خاص بالقوه وجود دارد؛ يعنی اگر متحرک  ماهیتی خاص انتزاع می 

كند كه مغاير با ماهیتی است كه از در هر مرتبه منقطع شود، در همان مرتبه، ماهیتی بروز و ظهور می 
ل و تغیر ماهوی، انقلابیمرتبۀ قبلیِ آن ظاهر می : ۱3۹3)جوادی آملی،    1محال نیست«  گردد؛ اين تبدُّ

 . (42-40/ ۱3ج 

 . لوازم اصالت ماهیت و انواع نامحدود در حركت اشتدادی 4-2-5
تمامی بگیريم كه  در نظر  را  نامحدودی  انواع  بايد در حركت اشتدادی،  باشد،  ها  آن   اگر ماهیت اصیل 

 باشد:  بالفعل باشد و چنین تصويری از حركت اشتدادی دارای چهار نتیجۀ فاسد می
نهايت ماهیت بالفعل: از آنجايی كه بنابر فرض، ماهیتْ اصیل و واقعی است،  . عبور متحرک از بی۱

بايد متحرک در حین حركت، ماهیات نامحدود بالفعلی را يكی پس از ديگری طی كند تا به مقصد برسد  
 آشكار است. نهايت، تناقضی و اتمام بی

 . محذور حصر نامحدود بین حاصرين و تشكیل حركت از اجزاء لا يتجزی: 2
دهندۀ  نهايت بودنِ ماهیات تشكیلالف( اگر منظور از انواع نامحدود در فرض مسئله، نامتناهی و بی

 
توان چنین استفاده كرد كه جوهر در واقع يک حیثیت برای وجود كنند كه از آن میای اشاره می. آيت الله جوادی آملی در ادامه به نكته1

را می فلذا يک شی  است(  به وجود غلط  تعريف جوهر  )يعنی حتی  نه وجودی مستقل؛  و عرض  است  نهايت جوهر  بی  واجد  توان 
دانست؛ و اين به سبب اعتباريت ماهیت و ذهنی بودن آن است چون جوهر نیز يک امر ماهوی است. كلام ايشان چنین است: »اگر  

از طريق تغییر وجود شود و انقلاب ماهیت به سبب حضور وجود واحد  توجیه میها  آن  حركتِ ماهیتِ عرضی، يعنی كیفیت متكثر، 
بر همین قیاس میجايز می تغییر ماهیت جوهر نیز  انتزاع ماهیات  تواند واقع شود؛ يعنی وجودِ واحدِ سیال میگردد، پس  تواند منشأ 

 ( 42-40/ ۱3: ج ۱3۹3)جوادی آملی، جوهری مختلف شود.« 
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 حركت است كه اين محذور، حصر نامحدود بین حاصرين را در پی دارد.  
شمار )= شمارشش مقدور نیست(، در اين صورت با ب( اگر منظور از انواع نامحدود يعنی انواع بی 

يعنی جزء -به جزئی بايد برسیم كه غیر قابل تقسیم باشد    -حتی به صورت ذهنی-تقسیم اجزاء حركت  
 داریِ چنین چیزی محال است. كه تحقق و واقعیت  -لايتجزی

ترين  واحد . اين اجزاء نامحدود، هر كدام به ازای يک مقطع فرضی از زمان به نام »آنْ« )= كوچک 3
فرضی زمان( واقعیت دارند و اين يعنی هر جزء از حركت، يک امر آنی است؛ حال آنكه »آن« طرف  
الزمان است؛ همانگونه كه نقطه طرف الخط است؛ بنابراين همانگونه كه نقطه برای تحقّق، نیازمند خط 

طرف آن واقع شود و اين  ، »آن« نیز برای تحقّق، نیازمند زمان است تا  -كه طرفِ آن واقع شود-است  
 اعتباری بیش نیست. 

يابد؛ چون شود، از تركّب آنات نیز زمانْ واقعیت نمی . همانطور كه از تركّب نقاط، خط حاصل نمی4
: ۱3۹3)جوادی آملی،    گیرد اساساً »آن« يک امر اعتباری است و از تجمیع اعتبارات، حقیقت شكل نمی

 . (3۷-35/ ۱3ج 

 . سازگاری اصالت وجود با حركت جوهری و اشتداد وجود 6
میزان   -از جهتی-به آن میزانی كه حركت به هستی گره خورده، از ماهیت و اصالتِ آن به دور است؛ حتی  

مقالۀ  در  طباطبايی  علامه  كه  است  سبب  همین  به  است؛  ماهیت  از  بیش  عدم،  به  حركت  آغشتگی 
اند: »حركت، هستی است پس از نیستی و وجودی است چهاردهمِ اصول فلسفه و روش رئالیسم فرموده 

عدم« به  ج  ۱3۷6)مطهری،    آغشته  كه  (۹۹۹/  6:  است  اين  عبارت  اين  از  طباطبايی  علامه  منظور  ؛ 
شود. حركت،  حركت، خود نوعی هستی است كه در هر لحظه تحقق دارد و از نیستی به هستی منتقل می

از حركت، وجود  همان اين معنا كه هر لحظه  به  دارد،  نیز در خود  را  طور كه وجود است، نوعی عدم 
خیزد. به عبارت ديگر، حقیقتِ حركت، در پیوستگی بین  جديدی است كه از نیستیِ لحظۀ قبلی برمی

اش به نیستی پیوسته يابد، لحظۀ قبلیلحظاتِ "وجود" و "عدم" است؛ هر لحظه كه شیء متحرک وجود می
اش هنوز وجود ندارد. اين تركیب از وجود و عدم است كه حقیقتِ سیال حركت را شكل  و لحظۀ بعدی

 طور مستمر، بین وجود و عدم جريان دارد.   دهد؛ بنابراين، حركت بهمی 
در اينجا شايسته است كه قبل از بررسی شواهد ارتباط و سازگاری اصالت وجود با حركت جوهری 
و اشتداد وجود، به رجحان اصطلاحِ »اشتداد وجود« نسبت به »حركت جوهری« قائل شد. توضیح آنكه،  
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اثبات اصالت وجود، در هر مسئله از  و  پس  و مسائل فلسفی شكل  میان است  در  پای وجود  ای فقط 
وجود  پذيرند؛ چرا كه بر اساس اصالت وجود، آنچه را كه ذهن، دارای واقعیت و ذیشمايل خاصی می

پندارد، اموری ذهنی و اعتباری است و ملاء خارج را فقط وجود پر كرده است؛ لذا بايد گفت زين  می 
آيد، ماهیات را برای همیشه بايد از حوزۀ تحقیق  پس »هر جا كه پای تحقیق از عینیت خارجی به میان می

هرچند در -. در مسئلۀ فوق نیز  (50۸/  6: ج  ۱3۷6)مطهری،    خارج كرد و پای وجود را به میان كشید« 
اگر بخواهیم اصالت وجود را جاری    - ادبیاتِ ساری بین فلاسفه از هر دو اصطلاح استفاده شده است

كنیم و از ادبیات ماهویِ »حركت جوهری« احتراز كنیم، بايد از »اشتداد وجود« سخن بگويیم. در اين 
اثرگذاری اصالت وجود بر اشتداد وجود و حركت    جايگاه به دنبال نماياندن شواهد سازگاری، ارتباط و

بندی ارتباط مذكور  جوهری هستیم؛ فلذا از تفكیک بین »اشتداد وجود« و »حركت جوهری« برای دسته
 گیريم. در دو مقام بهره می

 . ابعاد سازگاری اصالت وجود با اشتداد وجود ۱-6
اند؛ بر  برخی با بررسی بیانات صدرا در اصالت وجود، به طرح دو نگاه يا رويكرد در فلسفۀ او پرداخته

پردازد )رويكرد عام( و گاهی با  اساس، گاهی صدرا به تحقق تبعی ماهیت در كنار اصالت وجود میاين 
كند )رويكرد خاص(. با توجه انتزاعیِ محض خواندن ماهیت، هر گونه تحقق خارجی را از آن سلب می 

 توان بین اشتداد وجودی و اشتداد جوهری تفاوت قائل شد: به اين دو نگاه است كه می
فرآيند  دو  به  را  مذكور، حركت  رويكرد  دو  اساس  بر  جوهری،  حركت  مسئلۀ  در  »صدرالمتألهین 

تقسیم می و اشتداد جوهری  با رويكرد خاص، اشتداد  اشتداد وجودی  اين اساس متلائم  بر  كند. وی 
می  جوهر  مقولۀ  از  سیال  فردی  و  مصداق  تحققِ  از  عبارت  را  واجد  وجودی  خارج،  عالمِ  در  كه  داند 

می اشتداد  مصداق  عام،  رويكرد  با  متلائم  و  باشد  مقوله  آن  از  فردی  خارجی  موجود  اينكه  نه  گردد، 
جوهری را مشاهدۀ فرآيند اشتدادِ وجودیِ موجودات در مراتب وجودی، توسط نفس و انتزاع و استنباط 

 (2۹2: ۱3۹۸)نجاتی،  1داند« وجود حركت و اشتدادِ در جوهر و ذات موجوداتِ واجدِ تشكیک می 

 
. »ملاصدرا در تبیین خود از نظريه حركت جوهری بر اساس رويكرد خاصش در مبنای اصالت وجود و نفی هرگونه تحقق خارجی ماهیت،  1

شوند و با يک وجود موجودند از نظر او اقسام  داند كه همگی با يک جعل بسیط ايجاد می اعراض، طبیعت و جواهر را لوازم صورت نوعیه می 
تواند هم  حركات عرضی و جوهری در حقیقت فرآيندی اشتدادی از سنخ وجود و واقعیت است كه به جهت شاخصه خلاقیت و پويايی نفس می 

داند كه به جهت اعتبارات  مصداق جوهر و هم مصداق عرض واقع شود صدرالمتالهین در نهايت حقیقت حركت را واقعیتی تدريجی و سیال می 
نمايد بر اين اساس در حوزه تفكر صدرايی به واسطه  گوناگون نفس از آن اقسام صور نوعیه فصول، اجناس و حركات عرضی و جوهری را انتزاع می 

 ( 2۸۸:  ۱3۹۸)نجاتی،  يابد.« اين تفكیک حركت به دو مقوله اشتداد وجودی و فهم و انتزاع اشتداد جوهری توسط نفس انقسام می 
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 دهد: توان گفت: ملاصدرا دو تبیین متفاوت از حركت جوهری ارائه میبه بیان ديگر می 
. بر اساس اصالت وجود، جوهری در خارج وجود دارد كه دارای حركت و اشتداد است و ماهیت  ۱

 جوهری نیز به تبع حركت وجود، متحرک است؛ 
. بر اساس مبنای اصالت وجود و نفی تحقق ماهیت، حركت جوهری فرآيندی اشتدادی از سنخ  2

 كند. وجود است كه نفس با خلاقیت خود، انواع آن را انتزاع می
 شود:در مجموع، نگاه ملاصدرا به حركت جوهری از دو زاويه تبیین می 

 . تحقق ماهیت جوهری در خارج در ضمن وجود متحرک ۱
 . فرآيند اشتدادی حقیقت وجود. 2

گويد،  شود كه ملاصدرا اگر از حركت و اشتداد جوهری نیز سخن میبا توجه به نكتۀ فوق، روشن می
داند. اين مطلب كه حكايتی ديگر از تلازم اشتداد  نهايتاً »وجود« را متصف به اين اشتداد و حركت می

وجود و اصالت وجود است، در بیانات بزرگان فن نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ ايشان گاه از ابتنای  
 اند كه نشان از سازگاری اين دو با هم دارد: اشتداد بر اصالت و گاه از ابتنای اصالت بر اشتداد سخن گفته

 . ابتنای اشتداد وجود بر اصالت وجود  ۱-۱-6
شهید مطهری ضمن بیان اين نكته كه در حركات اشتدادی، انقلاب ذات ماهیات و نوعی جامعیت اضداد  

 فرمايد:لازم است، برای نشان دادن اهمیت اصالت وجود و ابتنای حركات اشتدادی بر اين اصل می
دهد كه انقلاب يا تبدل ذات را در حركات اشتدادی  »اين اصالت وجود است كه به ما اين امكان را می 

 .(4۱2/ ۱۱: ج ۱3۷6)مطهری،  تصديق كنیم... «

 . ابتنای اصالت وجود بر حركت اشتدادی 2-۱-6
اشتدادی وجودِ حركت  با طرح  گفتیم كه شهید مطهری  اصالت وجود  بر  برهان  اقامۀ  و    1در  در خارج 

ای از اين مراتب را نوع خاصی دانسته و با طرح مثالی از درجات مختلف مراتب و درجات آن، هر مرتبه
 2  شمارد:حرارت، وجود اين مراتب را واقعیتی خارجی و آن را دلیلی بر اصالت وجود می 

 
كنند  . همین نكته كه شهید مطهری و ديگر بزرگان اهل فن، »حركت اشتدادی« و »حركت جوهری« را به جای يكديگر استفاده می1

 ماهوی اش و نگاه اصالت وجودی به حركت، در لسان و ممشای حكمای متعالیه است. -شاهد ديگری بر خروج جوهر از معنای مقولی 
)جوادی و    (2۸۷-2۸6:  ۱3۸5،  آملی   زاده  )حسنو    (3۹۸/  ۱۱: ج  ۱3۷6)مطهری،  و    (۱24/  ۹: ج  ۱3۷6)مطهری،  . همچنین ر.ک:  2

 (34/  ۱3: ج ۱3۹3آملی، 
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ما می اينجا  و  »از  تكاملی  در حركات  زيرا  ببريم؛  پی  اعتباريت ماهیت  و  به اصالت وجود  توانیم 
آيد هر شیء  ها اصیل باشند و وجود امر اعتباری باشد، لازم میها و ماهیت حركات اشتدادی اگر ذات

متحرک در حال حركت در زمان محدودی از حركت كه در میان يک مبدأ و يک منتها قرار دارد، غیرِمتناهی  
كند و ذات را طی كرده باشد... اما اگر وجود، امر اصیل باشد... وجود در ذات خودش اشتداد پیدا می

اش فرض ماهیات متعدده و انتزاع ماهیات متعدده است؛ نه اينكه در واقع يک ماهیاتی هستند و  لازمه 
 . (۱۱4-۱03/ ۹: ج ۱3۷6)مطهری،  اصالت دارند« 

 . ابعاد سازگاری اصالت وجود با حركت جوهری 2-6
ابتنای حركت جوهری بر اصالت وجود مطلبی است كه هرچند به صورت پراكنده در كلام اهل فن به آن 

، لكن سابق بر اين به طور مشخص در يكی از ادلۀ اصالت وجود، مقدمات آن را فراهم 1اشارت رفته است
آورديم؛ در آنجا نشان داديم كه شهید مطهری از حركت اشتدادیِ وجود شروع كرده و آن را بدون اصالت 

 كنیم:اكنون به موارد ديگر از تصريحات اهل فن به چنین ابتنايی اشاره می   2داند.وجود، غیرقابل توجیه می 

 . ارجاع سَیلان و حركت به وجود اصیل ۱-2-6
تنها اضافه كردن مقوله از طرف ملاصدرا،  به مقولات چهارگانۀ  طرح بحث حركت جوهری  ای جديد 

متحرک نزد فلاسفه نبود، بلكه او با طرح اصالت وجود، حركت را كه پیش از او مبحثی استطرادی در  
ای فلسفی طرح و آن را به وجود بازگرداند؛ آيت الله جوادی آملی اين نوآوری الهیات بود، به عنوان مسئله

 دانند:را از محصولات ممارست ملاصدرا با آثار عرفا و طرح اصالت وجود می
اين نوآوری، در اثر ممارست ايشان با آثار عرفانی و توجه ايشان به اصالت وجود پديد آمده است... »

  ها است.«فلسفی فراوانی داشت و دارد، كه ارجاع سیلان به وجود، يكی از آن فرآورده اصالت وجود، آثار  
 .(۱62-۱6۱/ ۱۱: ج ۱3۹3)جوادی آملی، 

 
. برای نمونه: »ملاصدرا با تلقی جديدی از حركت كه وجودی دانستن نحوه آن است زمینه را برای اثبات نقش اصالت و تشكیک وجود 1

سازد...حركت جوهری هم در ناحیه تصور و هم در ناحیه تصديق بر اصالت و تشكیک وجود مبتنی است و بدون در نظر  هموار می
پذير است«،»دلايل وی ]يعنی ملاصدرا، بر حركت جوهری[ به طور عام بر پايه دو اصل  گرفتن اين ابعاد چهره حركت جوهری خدشه

و همچنین    (۱2۷و۱3۷:  ۱3۸5)كديور و خوشدل روحانی،  گذاری شده است«  مهم اصالت وجود و تشكیک در حقیقت وجود پايه
 ( 43-42/  ۱3: ج ۱3۹3)جوادی آملی، و  (4۷۷-6۷6/ ۷: ج  ۱3۷6)مطهری، ر.ک: 

. »اين حقیقت كه حركت اشتدادی وجود دارد و هر جا كه حركت، حركت اشتدادی باشد قهرا مراتبْ وجود دارد و هرجا كه مراتب 2
وجود دارد، مطلبی است كه با اصالت ماهیت غیرقابل توجیه است و   -يعنی تبدل انواع يعنی تبدل نوعی به نوع ديگر -وجود دارد، انواع 

 ( ۱02/ ۹: ج ۱3۷6)مطهری، توجیه است«  تنها با اصالت وجود قابل
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 بخشی به حركت توسط صدرا . اصالت 2-2-6
وجود اصیل از نگاه صدرا يک حقیقت واحدۀ گسترده است. يكی از نتايج مهم اين نگاه، ترسیم تصويری  

دهد، منجر  تر از فلاسفۀ پیش از صدرا نشان میمتفاوت از حركت بود؛ اين تصوير كه حركت را گسترده
ای بوده كه در شرق و  به تعمیم اصالت به حركت نیز شد. طرح اصالتِ حركت در تفكر صدرا به گونه

كسی نتوانسته به اندازۀ    -با وجود تمام ادعايی كه در رد نگاه گذشتگان به حركت داشتند-غرب عالم  
بخشی به حركت توسط تفكر صدرا، به طبیعت و حركت آن اصالت ببخشد. شهید مطهری با طرح اصالت

 داند: صدرا، آن را محصول اصالت وجود می
رسد به اين مطلب كه وجود، اصیل است و يک حقیقت واحد گسترده است. از »]ملاصدرا[ می 

اين است كه بحث ها  آن   گیرد. يكی از كند، نتايج زيادی می اين مطلب كه با دلايل زياد آن را اثبات می 
شود... هنوز دنیا نتوانسته است شود، دنیايی ديگر می حركت در فلسفه، با وجود اين اصل دگرگون می 

ای نیست كه به حركت به اندازۀ تفكر صدرا حركت را اصالت دهد. در شرق و غرب عالم هنوز فلسفه 
اصالت بدهد كه اساساً طبیعت مساوی باشد با حركت؛ طبیعت حركت است... ملاصدرا از مبنای 

گذرد او می »اصالت وجود« رسید به اينجا كه هر چه در اين عالم طبیعت است، هر چیزی كه زمان بر  
دائماً در حال سیلان است؛ حتی نه فقط در اعراض  - يعنی عالم طبیعت   -و در فضا و مكان قرار دارد  

شود، نه فقط اعراض و حالات اجسام طبیعی متغیرند، بلكه خود ذوات دائماً در تحول حركت واقع می 
شدند؛ و نه تنها ذوات بود، احوال و صفات و اعراض متغیر نمی و تغییرند و اگر ذوات اشیاء متغیر نمی 

تغیرند، عین صیرورت و شدن می  بلكه عین حركت و  متغیرند،  : ۱3۷6)مطهری،    باشند« و اجسام 
 .( 2۷5-2۷4/ ۱3ج 

 . بهترين تعريف حركت با اصالت وجود 3-2-6
شهید مطهری در كتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، ضمن بیان اين نكته كه حركت، پديده و صفتی 

داند نه ها و صفات نیست، حركت را عین تحقق و واقعیت موجود می برای موجود علاوه بر ديگر پديده
يافته؛ ايشان اين نكته را محصول اصالت وجود و موجب تحول در  صفت و حالتی برای يک ذاتِ واقعیت

 دانند:تعريف حركت می
توانیم به بهترين تعاريف حركت دست يابیم: »حركت عبارت است از نحوۀ وجود شیء »از اينجا می

متدرّج الوجود«. به عبارت ديگر: »حركت تدرّج وجود است«. اين تعريف فقط روی اصل اصالة الوجود  
با اصالة   بنابر اصالت ماهیت چنین تعريفی ممكن نیست و حقیقت اين است كه حركت جز  و  است 

 .(۷6۷- ۷66/ 6: ج ۱3۷6)مطهری،  تفسیر و توجیه و تعريف نیست«الوجود قابل 
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 اصالت وجود، حاصلِ توجیه حركت است .  4-2-6
در مسئلۀ حركت و نحوۀ مواجهۀ با آن، بین فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب )مشخصاً هگل(، يک اتفاق و  

توجیه در  فلسفۀ غرب  با  افتراق وجود دارد؛ فلسفۀ اسلامی  بر اساس گفتهيک  نبودن حركت  های  پذير 
اتفاق گذشته  كرده،  فلاسفۀ  طی  حركت  توجیه  در  غرب  فلسفۀ  را  آنچه  از  غیر  مسیری  ولی  دارد،  نظر 

با هم جمع    -به همان معنای متناقضین-پويد؛ فلسفه غرب قائل شد كه در حركت، وجود و عدم  می 
شوند و اصل هوهويت غلط است؛ اما فلاسفۀ اسلامی به اين رسیدند كه منشأ غیرِ قابلِ توجیه بودنِ  می 

اين عوي حركت توسط حرف  آنهاست و حل  به  های گذشتگان، اصالتِ ماهیتی نگريستنِ  قول  در  صه، 
 .(4۷0-46۸/ ۷: ج ۱3۷6)مطهری،  اصالت وجود و اثباتِ اين اصل نهفته است

داند؛ سینا در قبول حركت جوهری را در همین خلط بین وجود و ماهیت میملاصدرا نیز مشكل ابن
 (۸6-۸5/  3: ج  ۱36۸)صدر الدين شیرازی،    او در اسفار، برای اثبات حركت جوهری دلیلی اقامه كرده

)صدرالدين شیرازی،    كه در كتاب مشاعر خويش، آن را شاهد و دلیلی بر اصالت وجود قرار داده است
شود، با قابل تقسیم خواندنِ ؛ اين دلیل از بررسی حركت به عنوان امری متصل آغاز می (۱۷-۱۸: ۱363

تا به استحالۀ تحقق و واقعیت داریِ اين ماهیاتِ غیرمتناهی  نهايت ماهیت پیش میآن امر، به بی رود 
  رسد شود؛ در واقع، او به وسیلۀ برهان خلف، به رد اصالت ماهیت و اثبات اصالت وجود میمنتهی می

 .(۱42: ۱3۸5روحانی، )كديور و خوشدل 

 . حركت، مجعول به وجود است 5-2-6
. طبیعت و حركت آن به جعل  1شود وجودِ طبیعتِ متحرک استدر بحث جعلِ طبیعت، آنچه جعل می

و اين نكته تابعی از اصالت وجود است؛ زيرا طرح اصالت وجودِ  -نه به جعل مركب-اند بسیط مجعول 
معنی است. در واقع، جدايی بین طبیعت و آثارش، حاصل  در جعل، بدون اصالت وجودِ در تحقق بی

كند.  تصورِ جعلیْ مركب برای آنهاست؛ بدين معنی كه جاعل، طبیعت را جعل كرده و آن را متحرک می
به عبارت   به طبیعت است؛  از حركت  عینیتِ وجودِ طبیعت و حركت، سريانِ سیلان  نتیجۀ وحدت و 
الوجود  نه »جعل  تامه(  كان  نحو  )به  است  المتحرک«  الوجودِ  سبب »جعل  جعل،  در  ديگر، وحدت 

 
. در نگاه كسانی كه به عینیت ماهیت و وجود قائل هستتند، ماهیت و وجود هر دو مجعول هستند منتهی وجود مجعول بالذات و ماهیت مجعول  1

 بالتبع است. 



 ۱62  1404/ بهار ـ تابستان  20 ی اپي/ شماره اول / پ ازدهميسال  

 1متحركاً« )به نحو كان ناقصه( و اين يعنی بین طبیعت و لوازم آن، علیت و معلولیتِ واقعی وجود ندارد 
 . (۱42-۱4۱: ۱3۸5روحانی، )كديور و خوشدل 

الله حسن اين  آيت  با طرح  تعلق میزاده  به وجود  آنچه حقیقت حركت  نكته كه جعل، فقط  گیرد، 
 داند كه خداوند به جعل بسیط متحرک قرار داده است: جوهری است را نحوِ وجودی می

»در طبیعت جوهری، حركتْ لازمۀ وجودیِ ماده است نه عارضیِ آن؛ و به عبارت ديگر، حركت، از  
درون ماده است نه اينكه از بیرون بر آن عارض شده است و در اصطلاح حكمت، يک جعل است كه 
همان جعل طبیعت است؛ نه اينكه يک بار جعلِ طبیعت و بار ديگر جعلِ حركتِ عارض بر آن ]باشد[؛ 
ذاتِ طبیعتِ جوهرِ جسمانی   بلكه لازمۀ  نیست،  ثانوی  آفريدنیِ  بنابر حركت جوهری، حركت،  يعنی 
متأله   تعبیر  به  است...  حركت  وجودِ  آفريدنِ  طبیعی،  وجودِ  آفريدنِ  همان  واحد،  جعلِ  به  كه  است؛ 

يعنی عند  -ای بر اسفار: »الحركة عنده  در تعلیقه  (۱2۹/  3: ج  ۱36۸)صدر الدين شیرازی،    سبزواری
 .(۱43: ۱3۸5، آملی زاده  )حسن  وجود عالم الطبیعة« -الصدر المتالهین

 ای از مراتب وجود است . حركت، مرتبه 6-2-6
شود و چهرۀ متنوعِ وجود پس از اصالت وجود، اصالت به تمام مراحل، مراتب و وجوهِ وجودی كشانده می 

شود؛ به عبارت ديگر، با اثبات اصالت وجود، بايد به اصیل ای متفاوت نمايان می ای به گونه در هر مرتبه 
بودنِ وجود در تمام مراتب و اشكال آن اذعان نمود. يكی از مراتب و انحاء وجود، وجوداتِ دارای قوه و فعل 

باشد. با هستند؛ قوه و فعل منشأ حركت در جوهر طبیعی و نحو وجودی منحاز از ثوابت و مفارقات می 
مبرا  و كون و فساد  از نگاه ماهوی  نیز دارای هويت اصیل گشته و  نحو وجود  اين  اثبات اصالت وجود، 

 كنند:هانی بر حركت جوهری، به اين نكته اينگونه اشاره می زاده آملی پس از بیان بر شود. آيت الله حسن می 
»از تقرير اين برهان دانسته شده است كه جوهر طبیعی، جوهر مبدَع متغیر بالذات است... يعنی يک  
مرحله از وجود كه طبیعت است بالذاتْ متجدد و متحرک است و حركت عین طبیعت و سرشت او است )به  

 ( ۹0:  ۱3۸5،  آملی   زاده )حسن   مَثَل چنان كه گويیم: مانند دريا كه لجه آن ثابت و لبۀ آن متلاطم است(« 
ر با اصالت بخشی به حركت،  آيت الله جوادی آملی نیز ضمن اشاره به حل مشكل ارتباط ثابت و متغیِّ

 
كنند: »در دار . شهید مطهری با تشبیه رابطۀ حركت و طبیعت به امتداد و جسم، به عارضِ تحلیلی بودن حركت برای طبیعت اشاره می1

وجود، ما حقیقتی داريم كه تجدد و تصرم و انقضا برای آن، همان نسبت را دارد كه امتداد برای جسم دارد... يعنی جعل وجود آن به  
نیاز از جعل است، شود. بنابراين نسبت حركت به آن حقیقت، نسبت لازم به ملزوم است كه بیای است كه حركت از آن انتزاع میگونه

امكان است... در دار هستی چیزی هست كه حركت عارض آن است ولی نه عارض عینی و خارجی بلكه عارض   زيرا مناط جعل، 
 . ( 253-25۱/  ۱۱: ج ۱3۷6)مطهری، شود...« تحلیلی، يعنی وجودش به حیثی است كه از متن ذات اين وجود حركت انتزاع می
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 فرمايند: دانند و می ای ديگر را عین سیلان میای از وجود را عین ثبات و مرتبهمرتبه
ای ديگر عین ثبات ای از آن عین سیلان است ]و[ مرتبه»وجود، حقیقتی تشكیكی است ]كه[ مرتبه

كند. بر اساس حركت جوهری، سكون است؛ وجودِ سیال و متحرک به وجودِ مجرد و ثابت استناد پیدا می
يكديگر   با  متحرک  شیء  دو  سنجش  از  كه  است  نسبی  امر  سكون يک  بود؛  نخواهد  طبیعت  عالم  در 

 1.(3۸۱-3۸0/ ۱۱: ج ۱3۹3)جوادی آملی،  شود«دريافت می 

ح وحدت موضوع حركت است ۷-2-6  . اصالت وجود، مصحِّ
خارج   در  دو  آن  يگانگی  موجب  اين  و  هستند  جوهر  وجودِ  ظهوراتِ  اعراض،  صدرايی،  حكمت  در 

بلكه  می  باشند،  متحد شده  با هم  كه  نداريم  چیز  دو  خارج  در  صدرا،  نظر  در  ديگر،  عبارت  به  شود؛ 
شوند. از طرف ديگر، در بحث از  های عرض و جوهر به سبب انتزاعِ ذهن از يكديگر تفكیک میمقوله 

حركت گفتیم كه بین لوازمِ حركت مانند: موضوع، مسافت، زمان و... وحدت وجود دارد و آنچه در خارج  
است، يک وجود بیش نیست. نتیجه اينكه اگر يكی از لوازم حركت دارای اصالت باشد، به معنای اصالت  

  2است؛    آن، مصححِ وحدتِ موضوعِ حركتكل متحرک است. در حركت، مقولۀ جوهر است كه اصالتِ 
ای است كه شهید  شود. اين نكتهفلذا با وحدت لوازم حركت، اصالت وجود در شراشر جوهر نمايان می

 كند: مطهری اينگونه به آن اشاره می
مقوله... »بنا بر اصالت وجود، متحرک در تمام زمان حركت در يک مقوله، يک فرد متدرج و سیال از آن  

شود. به عبارت ديگر، را دارد كه از آن وجود سیال، افراد متعدد غیر متناهی و بلكه انواع غیر متناهی انتزاع می 
شود نه موضوع. اگر آن وجود سیال است كه منشأ انتزاع اين افراد غیر متناهی و بلكه انواع غیر متناهی می 

تواند به اين ماهیات وحدت بدهد... پس اصالت  وجود، ماوراء ماهیت حقیقتی نداشته باشد، موضوع نمی 
كند و از موضوع كاری ساخته نیست. حال كه چنین وجودِ آن مقوله است كه اين مطلب را تصحیح می 

ايد كه چون معنای كند. شما خیال كرده است، پس همین مطلب در حركت جوهری هم مشكل را حل می 
آيد تحرک فی كل آن فرد من المقولة أو نوع من المقولة«، لازم می حركت در مقوله اين است كه »أن يكون للم 

كه يک موضوع در طول حركت جوهری وجود داشته باشد، در حالی كه »اصالت وجودِ ما فیه الحركة« اين 
 .( 45۹- 45۸/  ۱۱: ج  ۱3۷6)مطهری،    كند ]نه موضوع[« امر را تصحیح می 

 
 ( 43/ ۱3: ج ۱3۹3)جوادی آملی، . همچنین جهت بررسیِ جمعِ ثبات و تغییر در شیءِ واحد بنابر اصالت وجود ر.ک: 1
. »]در بحث حركت جوهری[ در براهینی كه بر رابطه بین جوهر و عرض مبتنی هستند تحقق وجود جوهر در عالم خارج به عنوان اصل  2

 ( ۱40:  ۱3۸5روحانی،  )كديور و خوشدلموضوع پذيرفته شده است؛ اين خود دلیلی بر اتكای اين دلايل بر نظريه اصالت وجود است.«  



 ۱64  1404/ بهار ـ تابستان  20 ی اپي/ شماره اول / پ ازدهميسال  

 گیری . نتیجه ۷
در اين پژوهش سعی شد تا با تجمیع شواهدی متعدد از بیان علامه، محققین و شاگردان ايشان، آنچه را در  

بوديم به كرسی قبول بنشانیم. واضح است كه استفاده از شواهد مذكور، مبتنی بر برهانی است  صدد بیان آن  
كه در ابتدا جهت تنقیح رابطۀ اصالت وجود و حركت جوهری تبیین نموديم؛ به بیان ديگر، بررسی ابعاد و  

های انتهايیِ اين پژوهش، به پشتوانۀ برهانی است كه در  شواهد سازگاری يا ناسازگاری اين مباحث در بخش 
ابتدا بیان نموديم؛ در آنجا نشان داديم كه حركات اشتدادی و جوهریِ موجود در عالم، تنها در فرض اصالت  
وجود قابل توجیه خواهد بود؛ اين اولین وجه از ارتباط اصالت وجود با حركت جوهری بود. در ادامه، با طرحی  

تواند وصف و  ت و حركت رفته و نشان داديم كه حركت نمی سازیِ ارتباط اصالت ماهی سراغ روشن   سلبی، به 
بر مبنای    - بلكه عدم توجیه حركت - حكمی برای ماهیت باشد؛ آنگاه از ايجاد اختلال در موضوع حركت  

اصالت ماهیت سخن گفتیم؛ سپس روشن ساختیم كه تجدد و سیلان را با ماهیت سر سازگاری نیست و لازمۀ  
اشتداد وجود و اصالت ماهیت    اصالت ماهیت، ايستايی و عدم حركت است. در بخش بعدی نیز از ناهمگونی 

ای محدود« و در  نهايت ماهیت در محدوده بدين بیان پرده برداشتیم كه اشتداد مستلزم تالی فاسد »تحقق بی 
نتیجه، نافیِ اصالت ماهیت است؛ بررسی تحقق اجزاء اشتدادی حركت و عدم امكان انتساب اين اجزاء به  

ای بود كه در اين مقام بیان نموديم؛ در پايان نیز  ناپذير در ماهیت، نكتۀ بعدی علاوه انقلابِ اجتناب ركت، به ح 
 ای نموديم. به برخی ديگر از لوازم فاسد اصالت ماهیت در بحث حركت و اشتداد وجود اشاره 

ما با نگاهی ايجابی، اصالت وجود را مطمح نظر كرده و با ارجاع سیلان به وجود، در برقراری ارتباط 
بین اين اصل با حركت جوهری تلاش نموديم؛ سپس گسترش اصالت توسط ملاصدرا به مبحث حركت را 

سی حركات متذكر شده و بهترين تعريف از حركت را حاصل نگاهِ اصالت وجودی دانستیم؛ آنگاه به برر
با اصالت وجود اشاره كرديم؛ در اينجا بود كه بحث مهم جعل حركت بالوجود را ها آن   مشهودمان و توجیه 

كند ای نیست و جاعل، وجودِ متحرک را جعل می طرح نموده و گفتیم میان جعل وجود و حركتِ آن، فاصله 
ای از مراتب هستی و كه حركت، مرتبه نه اينكه طبیعتِ موجوده را متحرک گرداند؛ با همین نكته روشن شد 

بخشِ حركت و موضوعش ای از انحاء وجود است؛ در پايانِ اين بخش نیز اصالت وجود را وحدت نحوه 
بیان كرديم. در بخش بعد، به بیان سازگاری اصالت و اشتداد وجود پرداختیم؛ ابتدا از حیث اثباتی و لمّی 
 به ابتنای اشتداد وجود بر اصالت وجود پرداخته و سپس حیث ثبوتی و انّی اين ابتناء را مورد نظر قرار داديم. 

ارتباط،   اشتداد وجود،  بین اصالت وجود، حركت جوهری و  تنها  نه  آنست كه  حاصلِ نكات فوق 
دارای   وجود،  اصالت  بدون  اشتدادْ  و  حركت  طرحِ  اساساً  بلكه  است،  برقرار  سازگاری  و  هماهنگی 

 محظوراتِ بسیار، بلكه ناممكن و محال است. 
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